
 

           ادب و زبـــانة ـــــنشري  

  دانشكدة ادبيات و علوم انساني      

 د باهنر كرمانـــدانشگـــــاه شهي    

 89بهار ) 24پياپي (27جديد، شمارة   دورة

هاي  و بازمانده شاهنامهبررسي تطبيقي آيينهاي سوگ در 

  )پژوهشي –علمي (*تاريخي ـ مذهبي  سوگواري در ايران باستان

  

  ي چتروديـه دخت پورخالقــــدكتر م                                                            

  دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد                                                                                                                   

  پرست ليلا حق                                                      

  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد

  چكيده

 ،و مقايسة آن با آيينهاي سـوگواري  شاهنامه در  مطالعه و بررسي آيينهاي سوگواري

دهـد كـه ميـان     نشـان مـي   ،اسـت  شده كه از ديرباز در مناطقي از ايران برگزار مي

شـباهتهايي   ،آيينهـاي سـوگ   دربـارة و واقعيتهاي تاريخي  شاهنامه روايات داستاني

در اين مقاله بر آنيم تا با بيان اموري كه در برخي شرايط مرگ در ايـن دو   .هست

دهد، نخست با هشت دليل تاريخي صدق حضور آنها را در ايران باستان  فضا رخ مي

  ي و سـختگيرانة مـذهبي   يادآور شويم و سپس به بررسي تناقض آنها با قـوانين جـد

جويي دلايل اين تفاوتهـا سـه پاسـخ احتمـالي را مطـرح       بپردازيم و در راستاي پي

 .سوگواريها در آنهـا موجـود اسـت   اين شرقي بودن روايتهايي كه  -شمالي: سازيم

و يـادآوري نقـش    شـاهنامه هاي شاهي بر وقايع مربوط به سوگ در  تأثير خداينامه

  .آيينها و از جمله سوگواريهاي شديد در ايران باستان زرتشت در تعديل بسياري از

، و شـاهنامه  ، سـياوش در ادبيـات   فردوسي، آيين سـوگ  شاهنامة: كليد واژه ها

  .، خداينامه، ايران باستان، زرتشتو شاهنامه ايرج
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  مدادر

يابـد،   با پديدة مرگ قهرمانان و شخصيتهاي مثبت وقـوع مـي   روياروييدر  شاهنامهآنچه در 
  . است سخت اي از مراسم پرشكوه و همراه با سوگواريهاي  ميزهآ

از  -كـه معمـولاً تورانيـان هسـتند     -فردوسي هنگام مرگ يا به قتل رسيدن شخصيتهاي منفي
كنـد، امـا هنگـامي كـه      چگونگي مراسم سوگ يا تدفين خـودداري مـي   گستردگي شرح و 

گـذرد، اغلـب بـه توصـيفات مفصـلي       يكي از شاهان، شاهزادگان يا پهلوانـان ايرانـي در مـي   
پردازد؛ چنانكه در مرگ سيامك، ايرج، سهراب، سياوش، فرود،  دربارة آيين سوگواري مي
در بعضـي مـوارد نيـز بـه     . آيين سوگ به تفصيل ذكر شـده اسـت  ،زرير، اسفنديار و اسكندر

بهرام گور عنوان نمونه هنگام مرگ منوچهر، قارن، نوذر، كيقباد، يزدگرد، گشتاسب، بهرام، 
و بـه بيـت يـا گـزارش كوتـاهي بسـنده كـرده و        ، و پيروز به اجمال به مرگ قهرمانان اشاره 

  :گويد گذشته است؛ چنانكه در مرگ منوچهر مي
1)6: 2شاهنامه،(ز كيوان كلاه كيي بر فراشت         چو سوگ پدر شاه نوذر بداشت 

  

  يا هنگام مرگ بهرام گور 
  )454: 7(ابا مرگ او خلق شد سوگوار          اي ساختند شاهوار  ورا دخمه

ات مفصـل و      ،پذيرفتـه و رايـج اسـت و ايـن كلّيـت      شـاهنامه نفس سـوگ در   گـاه بـا جزئيـ
هايي كه پس از مـرگ يـا   خواني مرثيه. دشو پرطمطراق و گاه همراه با ذكري مختصر نقل مي

 شاهنامهگفتارهاي ترين  گيرد از دلكش شهادت قهرماني از سوي بازماندگان وي صورت مي
چنانكـه گـويي    ؛پيرايـه و خـالي از تكلّـف اسـت     جا ساده و بي  همه شاهنامههاي  مرثيه. است

انـد بـا آنـان احسـاس      هايش سـوگوار بـوده  داسـتان فردوسي در تمـام مـواردي كـه قهرمانـان     
 ).290و  288از رنگ گل تا رنج خار، ص (همدردي عميقي داشته است

گيري شـديد و  موضعو  شاهنامهميان اين آيين در  آشكاراوت آنچه باعث شگفتي است، تف 
در باب  -ستا كه هر دو يادگار گذشتة ديرين ايرانيان -سختگيرانة متون ديني باستاني ايران 

از رهگذر پرداخت به هريـك از ايـن دو ديـدگاه طـرح     . منع سوگواري پس از مرگ است
كـه ارائـة حكمـي قطعـي را      شـويم  مـي  روبـه رو شده در گذشتة ايـران بـا تناقضـي دوسـويه     

توان به قرايني دالّ بر عامل اين  اما با تحليل و كاوش بيشتر تا حدودي مي ؛كند غيرممكن مي
  . تناقضات دست يافت
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و سـپس آراي متـون مـذهبي بـر جـا       شـاهنامه در اين مقاله با درج توصيفات سـوگواري در  
هاي اين دو خـواهيم پرداخـت و پـس از    تفاوتو ها شباهتمانده از ايران باستان، ابتدا به مقايسة 

هـا و سـپس    ها به فرضيهواقعيتهاي موجود ميان قوانين و تناقضدليل  درموردكوشيم تا  آن مي
  . نتايجي برسيم

   شاهنامهچگونگي آيين سوگ در 

. آورد اي را به وجود مي  انگيز و تيره فضاي بسيار غم ،شاهنامههاي محبوب در شخصيتمرگ 
ميزان حدت سوگواري . است سختد بازماندگان درگذشتگان با اين امر اغلب بسيار برخور

متفـاوت   شـاهنامه به فراخور درجة محبوبيت فرد در ميان مردم يـا مخاطبـان    موقعيتهادر اين 
اين شكوه حتّي  ؛آنچه در تمامي اين موارد يكسان است، عظمت نوع سوگواري است. است

  . خورد شود به چشم مي به شرح سوگ پرداخته مي در مواردي كه به شكل جزئي
تا هنگام تدفين او  شاهنامههايي را كه در فرايند اطلاّع از درگذشت شخصيت محبوب فعاليت

اين ؛هاي موضـوعي ذيـل گنجانـد   بندي تقسيمتوان در  گيرد، مي توسط بازماندگان صورت مي
  : نمادين داردامور  مناسباتي با جسم، آتش، خاك، اسب و كردارهايي 

  ـ از بلندي به زير آمدن1

بازماندگان با شنيدن خبر درگذشت، بيشتر از بلندايي كـه بـر آن هسـتند، فـرود      ،شاهنامهدر 
ت مكـاني اطّـلاع از مـرگ        . پردازنـد  مي آيند و سپس به سوگواري مـي  ايـن بلنـدا بـه موقعيـ

  . بستگي دارد و ممكن است اسب يا تخت پادشاهي باشد
  مدن از تخت شاهيفرود آ 1ـ1

  :كيومرث هنگام آگاهي از مرگ سيامك -                           
  )30: 1(زنان بر سر و موي و رخ را كنان             د آمد از تخت ويله كنان         فرو   
  كاووس هنگام آگاهي از مرگ سياوش -

  )170: 3(بلند                براو جامه بدريد و رخ را بكند        به خاك اندر آمد ز تخت 
  فرود آمدن از اسب  1ـ2
  رستم هنگام آگاهي از مرگ سهراب -  

  )243: 2(  به جاي كله خاك بر سر نهاد        پياده شد از اسب رستم چو باد     
  گشتاسب هنگام آگاهي از مرگ زرير -      
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  )107: 6(          چنگ  به ريش خود اندر زده هردو رنگ      خوب 2فرود آمد از شولك 
  ـ خاك آلودگي 2

اموري از قبيل بر  ؛ارتباط بازماندگان افراد درگذشته با خاك بسيار مشهود است شاهنامهدر 
تـوان نـوعي    بر خاك نشستن را مـي . خاك نشستن يا بر خود خاك پاشيدن از اين نوع است

تخـت پادشـاهي شـروع     يعنـي  تـرين مكـان   بلنداين اقدام از . فرود آمدن از بلندي نيز دانست
كمترين حد بلنـدي يـك فـرد ايسـتادن     . گردد هاي بلند ديگر را نيز شامل ميشود و مكان مي

  .رود است كه آن نيز با بر خاك نشستن از بين مي
  ـ بر خاك نشستن2ـ1
  فريدون در سوگ ايرج -     
  )107: 1(بين او     زمين بستر و خاك بالين او     شده تيره روشن جهان 

  رستم و پهلوانان كاووس در سوگ سهراب -
  ) 244: 2(بريدن دو دستم سزاوار هست     جز از خاك تيره مبادم نشست       

  )245: 2(   نشستند بر خاك با او به راه            همه پهلوانان كاووس شاه     
  بهمن در سوگ اسفنديار -      

  )306: 6(خون         را بدان گرمهمي گشت بهمن به خاك اندرون    بماليد رخ 
  ـ سر و تاج را بر خاك نهادن2ـ2
  گشتاسب در سوگ اسفنديار -
  ) 304: 6(همه جامه را چاك زد بر برش      به خاك اندر آمد سر و افسرش     
  ـ خاك بر تاج پاشيدن 2ـ3
  گشتاسب در سوگ زرير -
  )107: 6(پاشيد خاك همه جامه تا پاي بدريد پاك          بر آن خسروي تاج  

  ـ خاك بر سر ريختن 2ـ4
  رستم و تمامي لشكر در سوگ سهراب -      
  )245: 2(به پرده سراي آتش اندر زدند               همه لشكرش خاك بر سر زدند             

  ) 245: 2(مهان جهان جامه كردند چاك                به ابر اندر آمد سر گرد و خاك       
  يران در سوگ سياوشپ - 
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  ) 155: 3(همي جامه را بر برش كرد چاك            همي كند موي و همي ريخت خاك  
  ايرانيان در سوگ سياوش -

  )170: 3(همه جامه كرده كبود و سياه                  همه خاك بر سر به جاي كلاه    
  بهرام گور و لشكريان در سوگ يزدگرد  -
  )284: 7(ند چاك                همي ريختند از بر يال خاك       ها را بكرد همه جامه 

  »خاك كندن«ـ 2ـ5
  رستم در سوگ سهراب -
  )171: 3(همي ريخت خون و همي كند خاك       همه جامة خسروي كرد چاك      
  ـ آتش افروختن3

ن هنگـام  گوناگو تهايآتش نيز از عناصري است كه از قديمترين ايام تاريخي ايران به صور
اين رسم ظاهراً در گذشته هاي دورتـر بـه شـكل    . شده است ها برافروخته ميانساندرگذشت 

و  نمـادين هاي متأخّرتر به شكل دورانشديدتر و براي سوزاندن كامل محلّ زندگي فرد و در 
ي خود با تكيه اوستادوستخواه در ترجمة . است مي شدهمختصر در جايگاه اقامت وي اجرا 

هاي نسـبتاً جديـدتر نيـز اعتقـاد بـر       شود كه در دوره شاردن و پولاك، يادآور مي بر سفرنامة
در زنـد اوسـتا نيـز بـه     ). 904اوسـتا،ص (خـورد  لزوم تخريب خانة فرد درگذشته به چشم مـي 

هاي مختلـف  اين آيين بـه شـكل  ). همان(استاشاراتي نابودسازي محلّ زيست مردگان درج 
  :شده است برگزار مي

  باغ ـ سوزاندن 3ـ1
  فريدون در سوگ ايرج -
  ) 106: 1(همي ريخت اشك و همي كند موي       همي سوخت باغ و همي خست روي     

  )106: 1(گلستانش بركند و سروان بسوخت           به يكبارگي چشم شادي بدوخت     
   »سراي نشست«ـ سوزاندن اقامتگاه و 3ـ2
  فريدون در سوگ ايرج -
  )106: 1(نين ببست                فكند آتش اندر سراي نشست    ميان را به زناّر خو  
  رستم در سوگ سهراب -
  همان خيمه و ديبة هفت رنگ            همان تخت پرمايه زرين پلنگ  
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  )245: 2(بر آتش نهادند و برخاست غو            همي گفت زار اي جهاندار نو      
  اي مرتبط با جسمهفعاليتـ اعلام سوگواري از طريق 4

تـرين نـوع آن    هاي مرتبط با جسم است كه از سـاده فعاليت شاهنامهشيوة سوگ در  رايجترين
. شـود  هاي جسـماني و نهايتـاً خودكشـي منجـر مـي     خودآزاريو به  ،كه گريستن است، آغاز،

  . ها ابلاغ پيامي خاص مورد نظر استنبرخي از اين امور صورتي نمادين دارد و از آ
  يستن ـ گر4ـ1
  كيومرث در سوگ سيامك -

  )30: 1(دو رخساره پر خون و دل سوگوار              دو ديده پر از نم چو ابر بهار      
  فريدون در سوگ ايرج -

  )106: 1(بر اين گونه بگريست چندان به زار            همي تا گيا رستش اندر كنار     
  )107: 1(ر دام و دد برده آرام و خواب    خروشي به زاري و چشمي پر آب            ز ه

  فرنگيس در سوگ سياوش - 
  )154: 3(ريخت آب    به آواز بر جان افراسياب                      همي كرد نفرين و مي 

  جامه چاك دادن -2-4  
  رستم در سوگ سهراب -
  )   247: 2(ش   تهمتن پياده همي رفت پيش                   دريده همه جامه دل كرده ري 

  رستم در سوگ سياوش -  
  )170: 3(چو نزديكي شهر ايران رسيد                همه جامة پهلوي بردريد            
  پشوتن در سوگ اسفنديار                         -   

  )305: 6(پشوتن بر او جامه را كرد چاك           خروشان به سر بر همي كرد خاك         
  ـ سر و پا برهنه كردن 4ـ3  
  گشتاسب، مادر و خواهران اسفنديار در سوگ اسفنديار -
  )314: 6(برهنه سر و پاي پر گرد و خاك          به تن بر همه جامه كردند چاك     

  ـ پريشان كردن مو4ـ4  
  زنان در سوگ سياوش -
  ندز سر ماهرويان گسسته كمند             خراشيده روي و بمانده نژ 
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  )153: 3...    (همه بندگان موي كردند باز              فرنگيس مشكين كمند دراز 
   ـ موي كندن4ـ5   
  فريدون در سوگ ايرج -
  )106: 1(همي ريخت اشك و همي كند موي    همي سوخت باغ و همي خست روي      
  پيران در سوگ سياوش - 
  )155: 3(و همي ريخت خاك      همي جامه را بر برش كرد چاك     همي كند موي  

  در فرود و خدمتكاران در سوگ فرودما -  
  )64: 4(همه غاليه موي و مشكين كمند            پرستنده و مادر از بن بكند         
   ـ گيسو بريدن و كمر را بستن4ـ6 

  فرنگيس در سوگ سياوش -
  ند درازهمه بندگان موي كردند باز                 فرنگيس مشكين كم

  ) 153: 3(بريد و ميان را به گيسو ببست              به فندق گل ارغوان را بخست      
  ايرانيان در سوگ سياوش -
  )           170: 3(برفتند با مويه ايرانيان                        بدان سوگ بسته به زاري ميان       

  كمر را با زناّر خونين بستن -7-4        
  فريدون در سوگ ايرج -
  )106: 1(ميان را به زنّار خونين ببست               فكند آتش اندر سراي نشست      
  منوچهر در سوگ فريدون -   

  )134: 1(منوچهر بنهاد تاج كيان                      به زناّر خونين ببستش ميان      
  ـ صدمه وارد كردن به جسم 4ـ8       
   خراشيدن چهره ـ4ـ8ـ1       

  فريدون در سوگ ايرج -
  )106: 1(همي ريخت اشك و همي كند موي  همي سوخت باغ و همي خست روي      
  زال در سوگ سياوش - 

  )170: 3(به چنگال رخساره بشخود زال             همي ريخت خاك از بر شاخ و يال       
  فرنگيس در سوگ سياوش -
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  فرنگيس مشكين كمند دراز               همه بندگان موي كردند باز   
  )    153: 3(بريد و ميان را به گيسو ببست              به فندق گل ارغوان را بخست         
  زنان در سوگ سياوش -
  )153: 3(ز سر ماهرويان گسسته كمند             خراشيده روي و بمانده نژند             

  ـ كندن گوشت بدن4ـ8ـ2      
  پشوتن در سوگ اسفنديار -
  )315: 6(پشوتن غمي شد ميان زنان               خروشان و گوشت از دو بازو كنان          

  در سوگ يزدگرد -                   
  )17: 8(همي ريخت بر تخت خاك نژند          همه گوشت بازو به دندان بكند          

  ـ خودكشي4ـ8ـ3       
  در سوگ فرود خدمتكاران -
  )65: 4(پرستندگان بر سر دژ شدند               همه خويشتن بر زمين بر زدند                       

  جريره در سوگ فرود -      
  ودــــو آب كبــــه با او چـــي دشنـــيك  رود      ــــرخّ فـــــــــبيامد به بالين ف           

ــاد     ــر برنهـ ــه روي پسـ ــداد                               دو رخ را بـ ــان بـ ــرش جـ ــد و بـ ــكم بردريـ شـ
)4 :65(  

  ـ اسبان پس از درگذشت افراد 5

در نـام  حتـّي   ؛اسـت  اي برخـوردار بـوده   العـاده  اسب در ايران باستان از اهميت و ارزش فوق
اسـب شـاهان و   . خـورد  هاي ايران باستان ايـن واژه بـه چشـم مـي    بسياري از شاهان و شخصيت

زندگي رزمي آنان از اعتبار  جداناشدنينيز به عنوان همراه هميشگي و جزء  شاهنامهان پهلوان
كه در مرگ رستم، همراه و ملازم وفادار او، رخش را نيز ؛ چنانخاصي برخوردار بوده است
كـه   ،در هر حال بريدن يال و دم اسب پس از مـرگ سـوار  . كنند با احترام تشييع و تدفين مي

 شـدن »يتـيم «اي  سوار ماندن و گونـه  اي از بي شود، نشانه مشاهده مي شاهنامهدر چند مورد از 
، اسب نيز نـوعي مـرگ را همزمـان بـا     نماددر واقع با اين . اسب بدون صاحب خويش است

كـردن و   پـي . خـود اسـت   هاي شايستة كند و ديگر عملاً فاقد كارايي سوار خويش تجربه مي
  . 3هاستباستاني قرباني كردن اسبگر سنّت ها نيز آشكارا نشانكشتن اسب
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  ـ بريدن دم و يال اسب5ـ 1
  اسبان اسكندر -
  )106: 7(زدند آتش اندر سراي نشست             هزار اسب را دم بريدند پست           
  اسبان اسفنديار - 
  )313: 6(  بريده بش و دم اسب سياه                 پشوتن همي برد پيش سپاه                        

  ـ وارونه نهادن زين اسب5ـ2        
  اسب اسفنديار -
  )313: 6(بر او بر نهاده نگونسار زين               ز زين اندر آويخته گرز كين          

  اسب اسكندر -
  )106: 7(نهاده بر اسپان نگونسار زين               تو گفتي همي برخروشد زمين          

  دريدن شكم اسب ـ پي كردن و5ـ3
  جريره در سوگ فرود -

  در خــانة تـازي اسـپان ببســت  يكي تيغ بگرفت زان پس به دست 
  )65: 4(ريخت از ديده خوناب و خوي     همي  شكمشــان بدريـد و بريّــد پي  

   ن اسب آويختن به نشانة كين خواهيـ گرز از زي5ـ4                
  اسب اسفنديار -
  )313: 6(اده نگونسار زين                   ز زين اندر آويخته گرز كين     بر او بر نه 

تمام اين مراسم بنا بر باور سوگواران با شدت و گـاه در   شاهنامهدر  شود حظه ميكه ملاچنان
اما اكنون لازم است موضع مذهب را دربارة سوگواري و . 4شده است شكل افراطي اجرا مي

تبط با آن آشكار سازيم و به بيان ميزان ارتباط اين دو امـر بـا يكـديگر    ل مرئپرداختن به مسا
  . بپردازيم

  موضع متون باستاني دربارة سوگ و سوگواري 

 ،را (Drivika)در فرهنگ خود واژة اوسـتايي دريويكـه    (Bartholomae)بارتولومه
ري، ناليـدن،  ، اسم خنثي و به معني سوگوااست آمده ونديداداز فرگرد نخست  9كه در بند 

اين واژه در زند اوسـتا  ). 778فرهنگ ايراني باستان، ص(داند شيون كردن و زاري نمودن مي
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ثبت و در توضـيح افـزوده شـده كـه ممكـن اسـت بـه         (Driwakih)به صورت دريوكيه 
  ).801دانشنامة ايران باستان، ص(مفهوم شيون و زاري باشد

درج  (Xšayo)و در نسـخه بـدل خشـيو    آمده (Xšyo)ي گلدنر واژة خشيو اوستادر متن 
مـي دانـد كـه در گـزارش پهلـوي بـه شـيون         (Xšī)پورداود ايـن واژه را خشـي  . شده است

نيـز كـه اوسـتايي اسـت در      (Amayava)واژة اَميوا  .)196يسنا، ص(گردانيده شده است
كلمـة ديگـر   . و در فارسي نوين مويه باقي مانـده اسـت   (Muyak)پهلوي به شكل مويك 

همـان،  (بـه معنـاي زاري و گريـه اسـت      (Sraska)اسـت كـه در اوسـتا سرَسـكَه     سرشك 
  ). 199ص

در شمار فراواني . ستا اين مفاهيم در متون باستاني ايران مذموم و مردود دانسته شدههمگي 
عنوان آفريدة اهورامزدا بـراي مـردم دانسـته و ارج نهـاده      شادي به،هاي ايران باستان  از كتيبه

نقش رسـتم، شـوش، كـوه الونـد، ترعـة      (شش كتيبه از داريوش اول هخامنشي در. است شده 
تخـت  (و كتيبـة اردشـير اول  ) پرسـپوليس، وان، كـوه الونـد   (، هشت كتيبه از خشايارشا)سوئز

ايـن عبـارت آغـازين حـك     ) تخـت جمشـيد  (و اردشير سـوم ) همدان(، اردشير دوم)جمشيد
كـه آن آسـمان را    ؛زمـين را آفريـد   اهورامزدا خداي بـزرگ اسـت كـه ايـن    «: است كه شده

).  34دين هاي ايـران باسـتان، ص  (»كه شادي را براي مردم آفريد ؛كه مردم را آفريد ؛آفريد
سـه  هاي مادي نيك هستند كه در ين، آسمان و مردم از جمله آفرينشدر اسطورة آفرينش زم

 در). 40ران، صتاريخ اسـاطيري اي ـ (دوم آفرينش به دست اهورامزدا آفريده مي شوند هزارة

نيز آمده است كه اهورامزدا بـا يـاري آسـمان شـادي را آفريـد؛ بـدان قصـد كـه در         بندهش 
دوران آميختگي ياور آفريده هاي اهورامزدا باشد و به آنها براي پايداري مقابل كـنش هـاي   

در دين زرتشت نيز بارها و بـا سـختگيري   ). 14از اسطوره تا تاريخ، ص(اهريمني نيرو ببخشد
اي اهريمنـي   كه نزد ايرانيان باستان كرده ،پس از مرگ. وان شيون و زاري نهي شده استفرا

در ماتم كسي به گزاف گريستن، به سر و سينه زدن، موي كنـدن،    و تحت تأثير ديوان است
روي خراشيدن، خاك بر سر ريختن و به دستياري مويه گران مراسم سوگواري برپـا كـردن   

). 197يسـنا، ص (در آيين مزديسنا منفـي و بازداشـته بـوده اسـت    همگي از مواردي است كه 
  ). 9، بند 1فرگرد (نيز كرداري اهريمني است  ونديدادسوگواري به موجب 
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نيز اين قبيل واژگان آمده و به تناسب موضوع مذموم  اوستادر چند جاي ديگر  ونديدادبجز 
  : تدربارة مويه كردن اس يسنايكي از بندهاي . معرّفي شده است

منش خوب و كار را مي ستاييم، از براي پايـداري كـردن   . كار و منش خوب را مي ستاييم«
  ). 17، بند71يسنا، هات(»در برابر تاريكي، از براي پايداري كردن در برابر شيون و مويه

درج شـده اسـت كـه گويـاي اهميـت و       اوستااين عبارت سه بار پي در پي در اين بخش از 
، زاري و فغان امر ناروايي است كـه بـه عنـوان    »اهنودگات«چنين در  هم. ضرورت آن است

  :شود داشته ميرويدن به راستي از انسان دور نگهپاداش گ
كسي كه به دوستدار راستي بگرود از او در آينده ذلّت طولاني و تيرگي و خورش زشـت  «

اهد بود اگر كردارتـان  روزگارتان چنين خو! پرستان و ناله و فغان دور ماند، اما شما اي دروغ
  ).   31يادداشتهاي گاثاها، ص(»رهنماي وجدانتان گردد

ي بزرگي كه در عصرساسانيان در دسترس بود و  اوستانسك نخست از بيست و يك نسك 
. نام داشت دربارة منع شيون و مويه و زاري كردن در پس مردگان بوده است» سوتكرنَسك«

جـا كـه از بيسـت و يـك نسـك      نويسـنده آن . است ددينكرشاهد اين مدعا بخش نهم كتاب 
شـمرد دربـارة سوتكرنسـك چنـين      مـي  اوستاي بزرگ سخن مي گويد و مندرجات آن را بر

  :گويد مي
فرگرد يازدهم سوتكرنسك دربارة شـيون و مويـه نكـردن اسـت از بـراي درگذشـتگان و       « 

رورد مـرد پـاك دينـي    نيفزودن پريشاني مرد پاك در جهان ديگر از شيون و مويه و دربارة ف
 9دينكرد، كتـاب  (» است كه پس از مرگ خواستار يزشنه و آفرينگان است نه شيون و مويه

  .)159به نقل از يسنا، ص
نيـز مطـالبي را    نامـه  ارداويرافدر تأييد ضرورت خودداري از شيون پس از مرگ، صاحب 

هـاي درگذشـتگان   كند كـه روان  د مهيبي را تصوير ميكتاب رو 16فرگرد . درج كرده است
  :در مسير عبور از پل چينود بايد از آن عبور كنند

گذرنـد و يـك چنـد بـه      يك چند از آنها گذشتن نتوانستند و يك چند با رنج بسـيار همـي  «
جـا رنجـه باشـند؟    م رود و ايـن مـردم كـه هسـتند كـه اين     پرسيدم كه اين كدا. آساني گذرند

ك بسـيار اسـت كـه مردمـان از پـس      سروش پاك و ايـزد آذر گفتنـد كـه ايـن رود آن اش ـ    
انه بريزند بـه  نآن اشك كه نادا. درگذشتگان از چشم بريزند و شيون و مويه و گريستن كنند
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آنها كه گذشتن نتوانند كساني هسـتند كـه از پـس گذشـته شـيون و مويـه و       . اين رود افزايد
نيـان بگـو كـه    بـه جها .يستن بسيار كردند و آنها كه آسانتر، كساني هستند كه كم كردنـد گر

سـختي بـه روان   وهمان انـدازه بـدي   ؛ چهشما به گيتي شيون و مويه و گريستن نادادانه مكنيد
  ).39نامه، صارداويراف(»5درگذشتگان رسد

هاي سوگواران در پس فـرد درگذشـته، موجـب طغيـان ايـن رود در      ، اشكبه باور زرتشتيان 
ها را پس از مـرگ در خـويش غرقـه    شود كه روان آن آن به سيلابي مي جهان پسين و تبديل

  .گردد باعث رنج ايشان مي ،ساخته
ه زاري و شـيون و  شـود كـه در دنيـا ب ـ    از عذاب زناني سخن گفته مـي  در جاي ديگر كتاب 

  :اند پرداخته ها ميگري در سوگ نوحه
. داشـت  ديدم روان زناني كه سرشان بريده و از تن جـدا كـرده بودنـد و زبـان بانـگ همـي      «

اين روان از آن كه است؟ سروش پاك و ايزد آذر گفتند كه اين روان آن زنـان   پرسيدم كه
  ). 57همان، ص(»است كه به گيتي شيون و مويه بسيار كردند و بر سر و روي زدند

مينـوي  (داند كه در آن شيون و مويه كنند از ده زمين ناشاد، دهمين را زميني مي مينوي خرد
  ). 19خرد، ص

  :مده استآ سد در نثردر كتاب 
كه كسي بدان جهان شود، ديگران را نشايد كه گريستن و اندوه دارنـد و شـيون و مويـه    اين«

چرا كه هر اشك چشم شود آن رودي كه در مقابل چينود پل روان مـرده را در آنجـا    ؛كنند
بخواننـد و يزشـن كننـد تـا او را      اوستاپس بايد كه . نگاه دارد و گذشتن از آنجا دشوار باشد

  ). 81به نقل از دانشنامة ايران باستان، ص 56نثر، ص96در(»سمان شودگذر آ
اما اين موارد شـايد   ؛استمربوط شواهدي كه نقل شد، همه به منع سوگواري در پس مرده 

بتمامي گواه ممنوعيت اين امر در سراسر ادوار گذشتة ايران و در تمـامي منـاطق جغرافيـايي    
  . اين سرزمين نباشد

منـع سـوگ، آنچـه در عمـل توسـط مـردم نمـود عينـي          درمـورد ين سختگيرانه فارغ از قوان
تري براي سنجش واقعيت  تواند ملاك قطعي شود، مي يابد و به صورت آييني رعايت مي مي

در بيشـتر اديـان ميـان دسـتورهاي دينـي و       به طـور كلـّي  . شيوة برخورد با پديدة مرگ باشد
هـاي  بـراي اثبـات وجـود يـا عـدم آيين     . ردجـود دا هاي مشـهودي و داران، تفاوترفتارهاي دين
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كننـده پـرداختن بـه اسـتدلالاتي اسـت كـه        مرتبط با سوگواري در ايران باستان، نكتة كامـل 
اي كه ذكر خواهد شد،  با مدد جستن از چند قرينه. منطبق بر شواهد عيني در اين زمينه است

تـوان   ي منـاطقي از ايـران، مـي   ها دست كم در اعصـار باسـتان  دربارة وجود و رعايت اين آيين
  . هايي ارائه كردپاسخ

هرودوت در سفرنامة خـود  . توان در تاريخ شواهدي يافت ها ميدربارة قرباني كردن اسب -1
اي  را توصيف كرده است بـه بيـان صـحنه    6آنجا كه آيين تدفين يك پادشاه سكايي) 71: 4(

هاي  يافته. كنند فراز سر متوفيّ قرباني مياي را بر  ها و همخوابه،اسبپردازد كه خدمتكاران   مي
ديـن ايـران   (شناسي در جنوب روسـيه ايـن گـزارش هـرودوت را تأييـد كـرده اسـت         باستان

پـس از توصـيف رسـوم مادرسـالارانة سـكاها      ) 210: 1(او در جايي ديگـر  ).196باستان، ص
او اسـب قربـاني    پرسـتند و بـراي   ها فقط خورشيد را مياز ميان تمامي خدايان، آن«: گويد مي
ترين ايـزدان  نند كه قرباني كردن سريعترين حيوانـات بـراي سـريع   ك زيرا تصور مي ؛كنند مي

  ). 197همان، ص(»مناسب و رواست
كـرد،   مندي كه اهريمن نصيب تمام مناطق آفريدة اهورامزدا ميآفرينشهاي زيان در زمرة -2

، IPIنسـخة  ( بندهشو  ونديدادهرات صراحتاً در . سهم هرات سوگواري براي مردگان بود
بـه عنـوان   ) 83نقل از دانشـنامة ايـران باسـتان، ص    176، 16، 177، 4ص، تهران، چاپ افست

شهري ياد شده است كه اهريمن پرمرگ بر ضد نزهت و صفاي آن، سرشـك و سـوگواري   
  :را آفريد

پـس  . اش بـود  ششمين سرزمين و كشور نيكي كه من، اهورامزدا، آفريدم هـرات ودرياچـه  «
اوسـتا،  (»گاه اهريمن همه تن مرگ بيامد و به پتيارگي سرشك و آبگونة پرمايه را آفريـد  آن

  ). 1/9ونديداد، 
آخرين ماه از سال سغديان و معادل اسفند است كـه بنـا بـه گـزارش بيرونـي در      » خشوم«ـ 3

زننـد   اهل سغد بر مردگان پيشين خود گريه مي كنند و برآنان نوحه مـي «روزهاي پاياني آن 
آثارالباقيـه،  (»و روي هاي خـود را مـي خراشـند و بـراي مردگـان طعـام و شـراب مـي برنـد         

      برپـا   7مـي دانـد كـه ايرانيـان در فروردگـان     اين رسـم را مشـابه آيينـي    ،او در ادامه). 363ص
  ). همان(مي كنند
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ادگارهـاي  در ي انـد  خاطرة سياوش و ايرج به دليل اين كه هردو به نـاروا بـه قتـل رسـيده     -4
با تشخيص چند و چون مراسمي كه با موضـوع  . آيينيِ سوگ بيش از ديگران بازمانده است

تـوان بـه    ه اسـت، مـي  شد سوگ و كشته شدن اين دو در مناطق شمالي ـ شرقي ايران برپا مي 
  . ها در ايران باستان معترف شدحضور اين آيين

كردند  سوگ سياوش را بر پا ميدر شرق ايران شواهدي از مغان در دست است كه هر سال 
، 807، 561دانشـنامة ايـران باسـتان، ص   (پرداختنـد   و به اجراي مراسم نوحه و سوگواري مـي 

1414.(  
دامـاد خـويش را بكشـت كـه سـياوش نـام       ) افراسـياب (و وي «: آمده اسـت  تاريخ بخارادر 

دها را و اهل بخارا را بر كشتن سياوش سرودهاي عجـب اسـت و مطربـان آن سـرو    ... داشت
و االله  كـه از ايـن تـاريخ سـه هـزار سـال اسـت       كين سياوش گويند و محمد بن جعفر گويـد  

  ). 19-20صتاريخ بخارا، (»اعلم
  : افزايد گويد، مي جا كه از پيشينة بخارا سخن مينرشخي در جاي ديگر كتاب خود، آن

ووس از سبب بناي قهندز بخارا يعني حصارك ارگ بخارا آن بود كـه سـياوش بـن كيكـا    « 
افراســياب او را . پــدر خــويش بگريخــت و از جيحــون بگذشــت و نزديــك افراســياب آمــد

بنواخت و دختر خويش را به زني به وي داد و بعضي گفته اند كه جملة ملك خويش را بـه  
كـه ايـن ولايـت او را    ثري ماند در اين ولايت از بهر آنسياوش خواست كه از وي ا. وي داد

بـود و هـم در ايـن حصـار بـدان       جا ميآن حصار را بنا كرد و بيشتر پس وي اين. عاريتي بود
دروازة غوريان خواننـد، او   فروشان و آن را اندر آيي، اندرون در كاه موضع كه از در شرقي

  ).31همان، ص(»جا دفن كردندرا آن
   اشـاره  اسـت بـه مراسـمي     مشـهور  ل و بيان محلّي كه به مقبرة سياوشئپس از شرح اين مسا

  :گردد كه در آن منطقه به يادبود و گراميداشت سياوش برگزار ميشود مي 
جـا يكـي خـروس    عزيز دارند و هر سالي هر مـردي آن و مغان بخارا بدين سبب آن جاي را «

بــرد و بكشــد، پــس از برآمــدن آفتــاب، روز نــوروز و مردمــان بخــارا را در كشــتن ســياوش 
انـد و   و مطربـان آن را سـرود سـاخته    هـا معـروف اسـت    كه در همة ولايتچنان ؛هاست نوحه

  ).32همان، ص(»گويند و قوالان آن را گريستن مغان خوانند مي
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آيد، هرسال در ابتداي فروردين ماه در بخارا مراسم مخصوصي بـه   شاهد برمي اينكه ازچنان
  هايي خاص بـوده  طبق قراين متني، ظاهراً اين مراسم سوگواره. شده است ياد سياوش برپا مي

» كين سياوش«شدن سياوش از سرودهاي موسوم به  چون نرشخي پس از وصف كشته. تسا
س كردن خرو و مراسم گسترده و همگاني قرباني» گريستن مغان«لفظ نوحه، . ياد كرده است

  . كند هاي خاص سوگ را در بخارا اثبات مينيز حدسيات مبني بر وجود آيين
) 606قي ايرانـي، ص فرهنگ موسـي (است» ايرج كين«ـ نام لحن نوزدهم از سي لحن باربد 5

از كين ايرج اثري در موسيقي مقـامي بعـد از   . هاي كهن پارسي استوار استكه بر پاية سوگ
عصر ساسـانيان تـا   ازلحن  اين رسد كه اسلام و موسيقي امروز مشهود نيست، ليكن به نظر مي

بيسـتمين لحـن از   ). 301صواژه نامة موسيقي ايـران زمـين،   (است شده حملة مغول نواخته مي
كـين  ). 606ايرانـي، ص فرهنـگ موسـيقي   (موسـوم اسـت  » كـين سـياوش  «الحان باربد نيز به 

در مراسـم   بـويژه هاي خسـرواني اسـت كـه هنـوز در منـاطق مختلـف ايـران        سياوش از سوگ
ط بـانواني   معمول در كهكيلويه به نام سوسيوش به معناي س كـه   برپاسـت  وگ سـياوش توسـ

كننـد   خوانند و به تناسـب مجـالس عـزاداري مويـه مـي      كهن را غمگنانه مي هاي بسيارتصنيف
البتّه امروزه ديگر لحني به اين نام بـه صـورت يـك لحـن مسـتقل      ). 83سوگ سياوش، ص(

  ). 301واژه نامة موسيقي ايران زمين، ص(هاي ايراني مشهود نيست موسيقايي در بين نغمه
دو لحن از الحان موسيقي ايرانـي و هـردو از   » جكين اير«و » كين سياوش«با اين توصيفات، 
شـده اسـت    هـا در آن الحـان متـرنّم مـي     نامـه هـا و غم  كه سـرودها و نوحـه   جملة الحاني بوده

  ).804دانشنامة ايران باستان، ص (
گـري بازمانـدگان را    شكل معمول نوحه (Anna Krasnowolska)آنا كراسنوولسكا

تـرين شـكل   بـه اعتقـاد او رايج  . داند آنها ميور مردمي اي بر ديرينگي حض قرينه ،شاهنامهدر 
جواب و زبان گرفتن شخص  هاي بي شامل تكرار فريادهاي ماتم و طرح پرسش«ها  اين قطعه

ها بسيار كهنه و قـديمي بـوده و روزگـاري كـاربرد      درگذشته گواه بر آن است كه اين قطعه
  ). 136ماري ايراني، صچند چهرة كليدي در اساطير گاهش (»تشريفاتي داشته است

هاي ركزي اطلاّعـاتي در زمينـة سـوگواري   شده در آسياي م وجود يادبودهاي پيكرنگاري -6
اي مرتبط بـا خاكسـپاري بـه     صحنه» پنجيكد«هاي ديواري در نقّاشي. دهد استاني به دست ميب

 ،تصـوير . اسـت  خورد كه به عنوان بازنمايي مراسم شيون بـر سـياوش شـناخته شـده     چشم مي
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سـوگواران   و شـده  كـه در نـوعي تخـت روان قـرارداده     نشان مي دهد  نازة مردي جوان راج
  ).136همان، ص(خراشند هايشان را مي كنند و گونه پيرامون او گيسوانشان را مي

نام دو جشن پياپي است كه در سـمرقند در آغـاز قـرن هفـتم     ) Wey-Tze(تسه  -وي -7
ن، گروهي از شيون كنندگان مـرد و زن بـراي   در دومين جش. ميلادي برگزار مي شده است

بـه كشـتزارها    خراشـند  هاي خـود را مـي   اند و سينه يك ماه يا بيشتر در حالي كه سياه پوشيده
هاي پراكنـدة پسـري آسـماني را بيابنـد كـه در گراميداشـت مـرگ او        رونـد تـا اسـتخوان    مي

  ).137همان، ص(سوگوارند
تشــييع و تــدفين مردگــان در ايــران ســخن  پــولاك در ســفرنامة خــود در جــايي كــه از -8

  : دهد سوگواران واقعه گزارشي مي دربارةگويد  مي
گـردد كـه    كه آخرين رمق محتضر هم تمام شد، شيون رسمي زنـان آغـاز مـي   به محض اين«

كننـد و مشـت بـه صـورت      موي خود را مـي  ؛دوند مانند مردم غضبناك به دور و بر خود مي
ــا ســر بــر   مــي كوبنــد كــه چــه بســا در اثــر آن چشمشــان آب   ديــوار مــيكوبنــد يــا چنــان ب
  ).132سفرنامة پولاك، ص(»آورد مي

با اذعان به اخباري كه از سوگواري در مناطق بخارا، سمرقند، هرات، سغد و بـه طـور كلّـي    
هـاي   در ميان سكاييان ذكر شـد، ايـن نتيجـة منطقـي دسـتاورد مـا خواهـد بـود كـه در دوره         

ق ايـران  ذكر شده دست كـم در منطقـة شـمال شـر     گونه هايدر باستاني، مراسم سوگواري 
سرايي و اموري كه طي آن به جسـم آسـيب    هايي از قبيل قرباني، نوحهفعاليت. است رايج بوده

اي از  خورد و پاره چشم مي  ها در شواهد نقل شده بهشود، همگي هنگام برپايي اين آيينوارد 
  .ستا  ز خود به جا گذاشتههايي ا آنها حتيّ تا امروز نيز بارقه

سپاري يا سوگواري شاهان و پهلوانان درگذشته خاك كه هنگام به ،شاهنامهاز ديگرسو ابيات 
سروده شده است، نه تنها محتوياتي از شواهد تاريخي مورد مطالعه كـم نـدارد، بلكـه آب و    

  .دهد رنگ و شدت بيشتري را نيز نمايش مي
تـر   يافتـه  تـر و صـيقل  سـنّتهاي مردمـي در گـذر زمـان ملايم    يم كـه  چنانچه اين نكته را بپذير

پـس  . به اثبات خواهد رسيد هاي پرطمطراق در گذشتة ايراند، صدق حضور اين آيينشو مي
مراسـم و   دربـارة اي و تـاريخي   شـاهنامه جا اين واقعيت شايستة ذكر است كـه شـواهد   در اين
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ها به شكلي حـاد و بـا   ر نتيجه اين آيينيكسان است و د هاي سوگ در ايران باستان تقريباًآيين
  .است شده انگيز در گذشتة ايران موجود بوده و رعايت مي جزئيات شگفت

ت وجـود آيين    است كه با ت اينماند  پرسشي كه برجا مي هـاي سـوگ و   وجه بـه اثبـات واقعيـ
بـر  قـوانين كهـن و ديـرين مبنـي      ،سوگواري و مويه در رثاي افراد در ايـن ميـان    پرداختن به

توانـد داشـته    م تشييع و تدفين، چه نقشـي مـي  نكوهش زاري و سوگ و منع اين مراسم هنگا
هـاي  ورهاي ديني، باز هم رنـگ تنـد آيين  رغم منع شديد اين قبيل رسوم در با چرا علي .دباش

خـورد و اساسـاً واقعيـت زنـدگي      سوگواري در گذشتة ادبي و تاريخي ايـران بـه چشـم مـي    
هـا اسـتوار    تا چه حد بر پايـة باورهـاي مـذهبي و بايـد و نبايـد       موضوع ايرانيان در محور اين

  است؟
  :توان جست براي اين سؤال سه پاسخ مي

اگر نيك بنگريم، نفـس وجـود چنـان قـوانين سـنگين و سـختي دربـارة لـزوم پرهيـز از           -1
 سوگواري در متون مذهبي پيش از اسلام و تأكيد بر اجراي آن، خود دالّ بـر سـابقة حضـور   

چـون طبعـاً تأكيـد بـر     . هاي گوناگون برپايي آيين سوگ در ميان مـردم اسـت   پررنگ شيوه
چـه بسـا اگـر ايـن قبيـل      . ن اسـت حذف و ممنوعيت امري، نتيجة طبيعي وجود و پيگيـري آ 

بود، ضرورتي نيز براي پرداختن و الزام بر اجراي قـوانين   ها در دوران باستان موجود نميآيين
هاي مـذهبي پـيش از   سازي آيين كه نقش ملايم ،دين زرتشت. ماند ي نميكنندة آن باق ممنوع

و در   با چنين رسومي پافشاري شديدتري داشـته  روياروييبر حذف و   دار بود خود را عهده
بـه  . اسـت  هـاي باسـتاني بـوده   كه با توصـيف واقعيت  نيز نه با قواعد شاهنامهاين ميان سر و كار 

دوسي اثري از بايـد و نبايـدهاي مـذهبي دربـارة ممنوعيـت      همين دليل است كه در كتاب فر
  .شود سوگواري يافت نمي

شـاهي و   خداينامـة هاي عصر ساسـاني بـه دو دسـتة     خداينامهاي از محقّقان،  ـ طبق نظر عده2
ري يـا  شده كه هر كدام از اين دو تحرير به نسبت نفوذ دبيران دربـا  ديني تقسيم مي خداينامة

ه بـه اين  . ستا اتي با فضاي خاص خود داشتهويموبدان زرتشتي محت كـه بـه گفتـة    البتّه با توجـ
تـدوين شـده    خداينامههاي پراكندة  از گردآوري پاره ابومنصوري شاهنامةشخص فردوسي 
كه هر دو تحرير شاهي و ديني بر نگارش آن تـأثير گـذارده    قوت مي گيرد بود، اين احتمال

بـه   شاهنامة ابومنصوريكه در اثر ماندگار خود از  ،ي نيزبا پذيرش اين احتمال، فردوس. شدبا
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 خداينامه ، تحت تأثير هر دو گروه تحريرهاي عنوان مهمترين منبع سرايش كتاب بهره گرفته
  ).  107-109صآيدنلو، (است بوده

ترين دلايل تفاوت قواعد سوگ و سوگواري در متون مذهبي  به اين ترتيب يكي از برجسته
در ارتبـاط مسـتقيم بـا منبـع فردوسـي در بيـان ايـن قبيـل وقـايع قـرار            شاهنامهو ايران باستان 

هاي كه توصيفات مفصل و پردامنة سـوگ  توان اين فرضيه را مطرح ساخت گيرد و لذا مي مي
حتّي ست؛ا است كه تحرير ديني نداشته هايي بوده خداينامههاي  مانده شده از برجا نقل شاهنامه

توان اين نكتـه را   ، ميخداينامهشاهي   در روايت يادشدههاي سوگواريبا احتمال عدم حضور 
هـاي شـفاهي   ردوسي نبوده و در اين ميـان روايت ها تنها منبع كار ف خداينامهيادآوري كرد كه 

] هـا  خداينامـه از [بويژه روايات سيستان كه مجـزّا  « ستا كرده نيز نقش قابل توجهي را ايفا مي
دربـارة  ). 133گل رنجهاي كهن، ص (»است روايت يا ترجمه شده... يوسيلة دهقانان ايران به 

اين اصل پذيرفته جاي جدلي نيست كه آداب و رسوم مردمـي در روايـات شـفاهي حضـور     
بـودن منبـع فردوسـي نيـز صـحت يكـي ديگـر از          پررنگي دارد و با پذيرش احتمال شـفاهي 

  .  گيرد اي و قواعد ديني قوت مي وجود تناقض ميان شواهد شاهنامه دربارةهاي ما  فرضيه
ها و وحدتي است كه درون بافت داسـتان آميزش تضاد  شاهنامهاصلي  ويژگيهاييكي از  -3

هاي برجستة اثر مليّ ايران در دو چهره و جبهة متفـاوت  برخي از شخصيت. ريشه دوانده است
ليـل تفـاوت   اند؛ نظير جانب دوگانـة نيـك و نكوهيـدة پـري و سـيمرغ كـه بـه د        عرضه شده

آيـين  . ديدگاهي است كه ميان گذشتة مذهبي و فرهنگي ايران سـاري و جـاري بـوده اسـت    
هاي كهن ايران است كه بـا يكـديگر آميختـه و مـرتبط     ي تبلور منزهّي از باورها و آيينزرتشت

هاي حماسي و اسـاطير و يـا    و اين تضاد فرهنگي ميان اقوامي كه در پيدايش افسانه ستا شده
اسـت كـه در برخـورد و     اند چيـزي نبـوده   ي متاخّر سهيم بودهاوستاديني زرتشتي و روايات 

باره از ميان برود يا تعديل شود و در بسياري از روايات يك تداخل فرهنگها و رسوم و سنتها به
). 160-166ص از ملـّي،  حماسـه در رمـز و ر  (توان نشان اين تضادها را بازجسـت  موجود مي

تواند از اين روال كلّي  خورد نيز نمي هاي سوگ به چشم ميميان آيين شاهنامهتضادي كه در 
شويم و هم بـا   مي روبه روهاي بازماندگان هم با سوگواري شاهنامهدر نتيجه در  ؛مستثني بماند

دادن بـه كردارهـاي سـوگ پـس از طـي زمـاني از        پايـان پيام سروش يـا تـلاش موبـدان در    
  .  درگذشت افراد

www.SID.ir


  ...مذهبي سوگواري  –هاي تاريخي  بررسي تطبيقي آيينهاي سوگ در شاهنامه و بازمانده       89بهار 

شـود و هـم    تـر مـي   احتمـال قـوي  ايـن  ك واقعيت غير قابل انكار ديگر، هم با اذعان به ي -4
رايـج   ،سـوگ   بـودن  در اين باره و هنگام رواج روايتهاي مردمـي، همچنـان ممنـوع    چنانچه

ت   ينكهد و آن اشو  قابل دركتر مي شاهنامهها با محتويات بوده باشد، تناقض آن اقتضاي واقعيـ
با مرگ نزديكـان   روياروييگيرد؛ واقعيت  اه در تضاد قرار ميامري با قوانين مرتبط با آن گ

بـه احتمـال، سـوگ و سـوگواري در ايـران      . نيز نتيجة طبيعي سوگ و انـدوه را در پـي دارد  
شـده   به عنوان واقعيتي ناگزير پذيرفته و بدان پرداخته مي  بعد يا قبل از آيين زرتشت ،باستان

و اين نكتـه اي    بي آن توان حذف اين مراسم را نداشتهو حتّي علم به ممنوعيت ديني و مذه
رسد، حذف و ناديده انگاشتن آن جستجوي  است كه اگرچه چندان شايان توجه به نظر نمي

  . دساز نتيجه مي را بي يادشدهپاسخي تام براي پرسش 
  نتيجه

سـم در  هـاي سـوگ در گذشـتة دور تـاريخي ايـران و ايـن مرا      ، ميان آيينبا استناد به شواهد 
از قبيل گريسـتن،  (عناصر مشترك اين دو منبع . خورد هاي بسياري به چشم ميشباهت شاهنامه

يكساني حضور و پـرداختن  ) كردن خراشيدن و لطمه وارد ساختن به بدن، سوزاندن و قرباني
بـه   شـاهنامه دهد و تكرارهـاي فراوانـي كـه از هركـدام در      به آنها را در طول تاريخ نشان مي

ت زنـدگاني مـردم در      ،وردخ چشم مي  دوره هـاي گوياي ايفاي نقش اساسي آنهـا در واقعيـ
 بـودن  ممنـوع  دربارةدر متون ديني زرتشتي  بويژهاز ديگرسو قواعد مذهبي كه . پيشين است

شود كه بيان اين سه  ها در ايران باستان در تناقض واقع ميسوگواري موجود است با اين آيين
ــودمند  فرضــيه ــع آن س ــيدر رف ــد م ــب روايت: نماي ــه اغل ــااينك ــا از  ه ــه در آنه ــتاني ك ي باس

شـرق محـدودة جغرافيـايي ايـران باسـتان       -هاي شـديد يـاد شـده متعلّـق بـه شـمال      سوگواري
ر ايـن  توان احتمال حضو از ديگرسو مي .)يعني از مشرق درياي خزر تا حوالي خوارزم(است

كه به ظنّ قوي  –نامة ابومنصوري شاههاي شاهي و به تبع آن  خداينامههاي سوگ را در آيين
بـا   عـلاوه بـر ايـن دو   . در نظـر گرفـت   -اسـت  فردوسـي بـوده   شاهنامةاز منابع اصلي سرايش 

هاي مشهودي كه ميان دستورهاي ديني و واقعياتي كه در يك موضوع واحد يادآوري تفاوت
دوران  ها در روايـات برجـا مانـده از   شـود، فلسـفة وجـود سـوگواري     گيري ميتوسط مردم پي

                  .  يابد توجيهي طبيعي مي ،باستان
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  نوشت پي 
  .اعداد مقابل ابيات به ترتيب نشانة شمارة جلد و صفحه است -1  
ذيـل  ، لغـت نامـه  (را مطلق اسب دانسته به هر رنگي كه باشـد » شولك«فرهنگ دهخدا  -2  

برهـان قـاطع؛ فرهنـگ    (ده انـد ها اين واژه را اسب تند و تيزرو معنا كـر ساير فرهنگ). شولك
  ).جهانگيري؛ فرهنگ آنندراج، ذيل همين نام

كوپولو هنگـامي كـه از   مـار . هاي رايـج جهـان باسـتان بـوده اسـت     قرباني اسب از قرباني -3  
: گويـد  هـاي انسـاني فـراوان مـي    بانيكند، پـس از بيـان قر   سپاري تاتارها ياد ميتشريفات خاك

هاي خـود را  دهند؛ يعني بهترين اسـب  انجام مي مين عمل رامغولان نسبت به اسبان خود نيز ه«
سـفرنامة  (»كشند و معتقدند كه در جهان ديگـر بـه كـار سـواري درگذشـته خواهـد آمـد        مي

  ).85ماركوپولو، ص
كه براي پرهيـز از پرگـويي    هستهاي سوگ، شواهد ديگري نيز در شاهنامه دربارة آيين -4

از تخت فرود آمدن پيران هنگـام آگـاهي از   : شود ده ميو تكرار، تنها به ذكر نشاني آنها بسن
و پشـوتن  ) 305: 6(؛ خاك بر سر ريختن كاووس در سوگ سـياوش )155: 3(مرگ سياوش

؛ )106: 7(؛ آتــش بــر ســراي نشســت زدن در ســوگ اســكندر)305: 6(در ســوگ اســفنديار
ي مردم و تمام )171: 3(و رستم در سوگ سهراب) 106: 1(گريستن فريدون در سوگ ايرج

و زنـان در سـوگ   و پشـوتن  ) 85: 4(و جريـره در سـوگ فـرود    )155: 3(در سوگ سياوش
و كاووس و ) 245: 2(؛ جامه چاك دادن رستم در سوگ سهراب)306: 6 ؛304: 6(اسفنديار

و گشتاسب و مادر و خواهران اسفنديار در سوگ ) 155: 3؛ 170: 3(پيران در سوگ سياوش
 ).274: 8(د در مرگ اوو سپاهيان يزدگر) 314: 6(وي

شـكورزاده دربـارة   . اين باور در ميان خراسانيان هنوز هم تا اندازه اي بـاقي مانـده اسـت    -5
ت در حـال نـزع      «: مردم خراسان مي نويسد عقايد و رسوم به عقيدة خراساني ها تـا وقتـي ميـ

و صـداي   بوده و كاملاً روح از بدنش پرواز نكرده باشد، هيچ كس نبايد شيون و زاري كنـد 
يعني روحش در سر يا  ؛»شود مرده جان به سر مي«،اگر گريه كنند . گريه اش نبايد بلند شود

عقايـد و  (»كشد تا جان از بدنش به در رود گردد و مدت مديدي طول مي بيني او متوقفّ مي
  ).178رسوم عامة مردم خراسان، ص

www.SID.ir


  ...مذهبي سوگواري  –هاي تاريخي  بررسي تطبيقي آيينهاي سوگ در شاهنامه و بازمانده       89بهار 

مورخـان يونـاني تمـام    . انـد  بـوده ) خـزر (سكاييان از ساكنان سمت شرقي درياي هيركانه -6
يعنـي همـان سـكاييان خطـاب     » ها اسكيت«مردمان ساكن در امتداد محدودة شمالي را با نام 

يـاد شـده در سـاحل قـديمي آبراهـة      تـاريخ هـرودوت   سكايياني كـه از آنهـا در   . كردند مي
 ). 7مغان در تاريخ باستان، ص: ك.دربارة سكاييان و انواع آنها ر(اند زيسته جيحون مي

جشني كه در پـنج روز  : در رسوم باستاني ايران فروردگان به دو جشن اطلاق شده است -7
آخر سال به ياد فروهرهاي درگذشتگان انجام مي شد و جشني كه در روز نوزدهم فـرورين  

در هردو روز، ايرانيـان بـه   . برگزار مي شد) فروردين روز(ماه به مناسبت تقارن نام ماه و روز
 و براي مردگـان خـود طعـام و شـراب مـي گذاشـتند       مي رفتندن به دخمه ها ياد درگذشتگا

  )واره ها در ادبيات فارسي، ذيل فروردگان فرهنگ اساطير و داستان(
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